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  شناسيآسيب
 مع في تاريخ الأدب العربي الحديثالجا 

 
  *فرهاد رجبي

  چكيده
همـان   شرح و نقد آثار ادبي از گردآوري، بررسي احوال و زندگي ادبا، ثبت وقايع،

حـالتي   اين حركت در طي تـاريخ،  .ادبي نگاريهايي بود در راستاي تاريخآغاز گام
علمـي   اي گذشـته بـه شـيوه   نامـه يكه از شكل زندگچنان تكاملي به خود پذيرفت؛

دار زبـان عربـي كـه ميـراث     ،در اين بـين  .تحول يافته است روزي،تاريخ ادبيات ام
-تـاريخ  همواره بر ستيغ افتخار تكيه داده از ديربـاز تـا كنـون،    ادبياتي است مترقي،

جديـد را   ادبـي هاي شك بسياري از يافتهي زبده را به خود ديده است كه بينگاران
  .نداهثار خود جاي داددر آ

خ ادبيات نگـاري  هاي اخير تارياز حلقه »الجامع في تأريخ الأدب العربي الحديث« 
گيري از اصول كوشيده با جامعيت و بهره »حنا الفاخوري« عربي است كه مؤلف آن

هـايي نيـز در آن بـه    يافته امـا آسـيب   البته توفيقاتي تاريخ قابلي عرضه كند؛ جديد،
را تا حدودي از معيارهاي  اين كتابهاي موجود، كه مجموع آسيب ردخوچشم مي

بر  .كنده به ساختار سنتي اين فن نزديكش ميعلمي تاريخ ادبيات نگاري دور نمود
توصـيفي و بـا   -اي تحليلـي شـيوه  استفاده از اين نوشته بر آن است باهمين اساس، 

  .آغاز و به انجام رساندبحثي را  ،شناسي اثر پرداختهنگاهي انتقادي به آسيب
تـاريخ نگـاري ادبيـات     ،تـاريخ ادبيـات   شناسـي  حنا الفاخوري،آسيب :ها كليدواژه

  .عربي
                                                                                                 

    farhadrajabi133@yahoo.com دانشگاه گيلان استاديار گروه ادبيات عرب*

  25/10/1395، 18/8/1395: تاريخ دريافت
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  مقدمه. 1
مثل  كه است» تاريخ ادبيات«در حوزة ادبيات، مقولة  مباحث بسيار ارجمند از جمله   

- ، اما آنتهاي مربوط به ادبيات، از يك تعريف جامع و مانع برخوردار نيسبيشتر مقوله
ورد توجه قرار گيرد اين است كه تواند مدد ميچه به عنوان فصل مشترك تعاريف متع

بان را با توجه به سير تاريخي در تاريخ ادبيات، آثار ادبي هر كشور يا هر قوم يا هر ز
تاريخ ادبيات، هم از اين جهت كه تاريخ است  .كنندها و در پي هم نقد و تحليل ميآن

انسان است و در عين  جهت كه با ادبيات، مرتبط، محصول انديشه و ذوق و هم از اين
  .هاي علوم انساني در ارتباط استحال با همة شاخه

شود، اولين پرسشي كه به ذهن سخن گفته مي» تاريخ ادبيات« ههنگامي كه دربار   
ه اي است كه ممكن است بين تاريخ و ادبيات، وجود داشتكند، نوع رابطهخطور مي

واند تاريخ تيات به عنوان يك شاخه از هنر، ميباشد يا طرح اين پرسش است كه آيا ادب
هاي خويش، براي ههاي متعددي به فراخور تجربخداشته باشد؟ منتقدان هر كدام، پاس

بر همين اساس به اين  .انجامنداين پرسش دارند كه به ضرورت تاريخ ادبيات مي
اي، تا حدودي از طريق سير تطور ت هر پديدهشناخت ماهي«رسيم كه جواب مي

ادبيات از امور پرنشاط و غني زندگي انسان است كه . تاريخي آن پديده، ممكن است
هاي انساني در حيات بشر نقش و آشناست و در كنار ديگر فعاليت براي همگان مأنوس

و ترقي يافته حركت كرده، رشد عمده اي بر عهده دارد و همراه با انسان در گذر تاريخ 
و امور مربوط  هاو البته از آن جايي كه همة روابط، فعاليت) 37: 1387فتوحي، (» است

ز به عنوان بخشي از لذا ادبيات و هنر ني ،زمان داراي تاريخ هستند به انسان در عرصة
  .مند باشندتوانند تاريخاين امور، مي

-سيت و ضبط دستاوردهايش از اساادبيات و به تبع آن ثب در حوزة زبان عربي مقولة   
نگاري در اين حوزه مواجه هاست از همين رو ما با سير تاريخ ادبياتترين دغدغه

نيازمند مجالي گسترده است و ما در اين نوشته  بررسي كم و كيف اين روند، .هستيم
حنا »الجامع في تأريخ الأدب العربي الحديث« رآنيم تا با بررسي آسيب شناسانةب

تر همچون ماهيت تاريخ در اين عرصه گامي برداريم؛ لذا ابتدا به مباحثي كليوري الفاخ
 مهم در زبان عربي به بحث دربارةاين  ود كرده سپس با نگرشي در پيشينةادبيات ور

سخن را به سرمنزل  كوشيم تا با نگاهي آسيب شناسانه،پردازيم و ميكتاب مذكور مي
  .رسانيم
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» بررسي انتقادي تاريخ ادبيات نگاري در ادب عربي« ي با عنوانكتاب: پيشينه تحقيق-1-1
به چاپ رسيده  1389به قلم دكتر سيد حسن سيدي توسط انتشارات سخن در سال 

اي انتقادي به نگاري ادبي، با توسل به شيوهويسنده ضمن تبيين معناي تاريخاست كه ن
البته  .ن عربي پرداخته استتحليل و نقد سير تاريخ ادبيات نگاري ادبي در حوزه زبا

نيز   1389و در بهار » انجمن ايراني زبان و ادبيات عربي«مجله  14نويسنده در شماره 
به رساند كه به چاپ مي» ي تاريخ ادبيات نگاريتحليل انتقاد«اي را با عنوان مقاله

اي ن، مقالهعلاوه بر اي. كردكتاب مذكور تلقي  با توان آن را كاملا در ارتباط عبارتي مي
صابره «به قلم » بررسي و نقد ترجمه كتاب تاريخ ادبيات عربي حنا الفاخوري«با عنوان 
به چاپ رسيده ) 68-57:1391(» پژوهشنامه انتقادي«مجله  25در شماره » سياوشي

گونه كه از عنوان اين نوشته پيداست، نويسنده با استفاده از روش است و همان
دالمحمد آيتي ازكتاب مذكور را مورد نقد و بررسي قرار تحليلي ترجمه عب-توصيفي

  . دهدمي
  
  تاريخ ادبياتماهيت .2
ظاهرا چنان كه از نامش پيداست در پي بيان تاريخ شعر و نثر و به تاريخ ادبيات،    

ها و انواع ادبي و نگارش شرح احوال طور كلي ادبيات و شرح احوال و تطور دوره
 »تاريخ ادبيات«تركيب  در اولين مواجهه با) 108:1389سيدي،. (پديد آورندگان آن است

كيفيت و  تعريف هر يك از اجزاء اين عبارت،رسد چه بسيار ضروري به نظر ميآن
را در دو » تاريخ« بسياري از نظريه پردازان، واژة. تميزان ارتباط دو جزء با يكديگر اس

 Raman)( »نرامان دوسلد«ل از اين خي. وجه قرار داده اندساحت معنايي، مورد ت
salden يكي  ؛تاريخ دو معناي عمده و اساسي در درون خود دارد«: معتقد است

كه رويدادهاي » روايت«ه ماده تاريخ است و دومي مفهوم رويدادهاي گذشته است ك
ضمن اين كه . )210: 1372، دوسلدن ( » كشدزماني به رشته ميگذشته را در يك خط 

  .افزود نيز ق را به ويژه در عصر جديد، بايد بر دو مفهوم گفته شدهنقد و تحقيمقولة 
تعريف از ماهيت آن از  زبان عربي، بحث دربارة تاريخ ادبيات و ارائة در حوزة   

ري كه تاريخ آثاچنان كه برخي آن را . دبيات استهاي ابررسيمباحث چالشي در 
ا را در اعصار مختلف با توجه به هو سير تحول آن دانندحاوي علوم و ادبيات است مي

و برخي، ) 10: 1983يدان، ز. (دهندستاوردهاي آن مورد بررسي قرار ميفرآيندها و د
-ها، آثار و نوشتهتاريخ، وصف سلسله كتاب«: مي گويند» احمد حسن الزيات«همچون 
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 .بت رخدادها را نيز برعهده داردهاي عاطفي يا انديشگي است كه وجه آموزش و ث
  )1985:8زيات،ال(

ثبت اطلاعات مربوط به  يخ ادبي، همزمان است با شروع انديشةآغاز شكل گيري تار   
ها تأثير گذاشته و نخستين انساناز زماني كه آثار ماندني بر ذهن فرينندگان آثار ادبي؛ آ

ضبط اطلاعات تاريخي ها، جاودانگي خود را رقم زده است، نياز به گردآوري و نوشته
اگر در يك مفهوم تساهل آميز « .شده است ها احساسپيدايش، توليد و تحول آن دربارة

ها را به نويسندگان و شاعران و آثار آنهمين ثبت و ضبط نام ها و اطلاعات كلي راجع 
اي از شرح بود از توده هاي ادبي، عبارتبدانيم در آغاز راه، اغلب تاريخ تاريخ ادبيات

لاعات خام و بعضاً ختي و مخازني عظيم از مواد و اطشناها و اطلاعات كتابحال
  )43: 1387فتوحي، (» آثار ادبي و هنرمندان مشكوك دربارة

  
  اوت تاريخ ادبيات با تاريخ سياسيتف.1ـ2

« : ويدگمي» والتر پيتن كار«به نقل از ) 1995ـRene Wellek) (1903(» رنه ولك«   
مردان و لتوو حاضرند حال آن كه عمر د مورخ هنر با چيزهايي سر و كار دارد كه حي

اي قبل از هر چيزي چنين جمله) 102/5: 1383ولك، (» اندسرداران سپري شده و رفته
تفاوتي كه نه تنها . و تاريخ سياسي) ادبيات(گر تفاوتي است بنيادين بين تاريخ هنر بيان
چنان كه است،  ملموسروش تحقيق و تدوين نيز كاملاً  در حوزةمحتوا بلكه  حوزةدر 

كند و نيز، عقايدي از اين دست، طرح مي تاريخ ادبيات دربارة» كار«اين ديدگاه، بعد از 
نخستين فقدان روش را نزد ) T.wharton( )1910(»تامس وارتن«اي دربارة در خطابه

روش در ضرورت « : گويدداند و از او دفاع كرده ميمورخ شعر انگليسي مهم نمي
تاريخ ادبي بيشتر كتاب راهنماست . مراتب كمتر است تا در تاريخ سياسيتاريخ ادبي به 

 ،تا جغرافيا يا به عبارت ديگر، تاريخ ادبي مانند موزه است و در موزه، حتي اگر اشياء
نفسه مطالعه كرد و از آنها  توان فيهاي مختلف را ميده باشند، نمونهدرست مرتب نش

  .)103/5: 1383ولك، (» مند شدبهره
 تاريخ ادبيات را بر مبناي توان مطالعه و تحقيق در حوزةاين تفاسير، نمي با همة   

و بر ضرورت پذيرفتن ا.كندتبيين مي» والتر پيتن كار«چنان كه . تغييرات، انكار نمود
اگر بنا باشد كه تاريخ «: گويدادبيات، تاكيد نموده به صراحت ميتغيير تاريخي و تاريخ 

تتبع  در آن صورت بايداي از زندگينامه ها ه قاعده باشد و نه مجموعهاريخي بادبيات ت
ن مختلف هايي بپردازد كه مؤلفاگيرند به گرايشدر آن چيزهايي باشد كه مستدام و فرا
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هاي اند، به خاستگاههايي كه به ارث بردهها و اسلوبدر آن مشترك اند، به شكل
ادبيات گاهي به سرحدات ادبيات نيز  اين در حالي است كه تاريخ)همان(» هنرشان

كند؛چنان كه ممكن است زبان شود؛گستردگي و شمول آن را تجربه مينزديك مي
ادبيات را به عنوان زبان معيار برگزيند برخلاف تاريخ سياسي كه هرگز از واقعيت 

ضمن اين كه بايد به اين سخن طه حسين نيز  .كندناپذير،خود را جدا نميانعطاف
  )33:حسين، لاتا.(توانند تاريخ ادبيات را بنويسندم ورزيد كه فقط ادبا مياهتما

  
  تاريخ ادبيات و علم. 2ـ2

ترين مبحث مقدماتي براي شايد اساسي» اي علمي است؟آيا تاريخ ادبيات، شاخه«    
د؛ در اين يافتن جواب را بتوان در بحث رابطه ي بين ادبيات و حقيقت، جستجو كر

 تاريخ ادبيات ونه است تا به دنبال آن، دربارةادبيات با آگاهي، چگساً رابطة مقوله كه اسا
  .قضاوت نمود بتوان

طبيعت  هستند كه ادبيات براي ما دربارة برخي از زيباشناسان و منتقدين مدعي«   
آورد و از همين رو گونه اي از آگاهي فراهم مي... و انساني، زندگي، واقعيت اجتماعي

برخي ديگر بر اين باورند كه كار . انگر حقيقت و يا بايسته براي آنچيزي است بي
ضمن اين كه خود نيز هيچ گونه سازگاري . ادبيات به عنوان هنر، اظهار حقيقت نيست

  .)321:   1389موران، (» و كاركردش نه علمي است نه تعليميبا آن ندارد 
لبته مثل ديگر انواع، با لذت نگريستن صرف به ادبيات به عنوان يك ژانر هنري كه ا   

اما اين مسأله به ويژه  ،كنددور مي تعليمي قضيه، ي نيز همراه است ما را از مقولةخاص
انش در اين پي ددرهاي پيموفقيت« .گيرد، شكلي ديگرگون به خود مياز قرن نوزده

. حقيقت مطرح شوديابي به قرن، موجب شد كه شيوة علمي به عنوان تنها راه دست
آن را با حقيقت قطع كرده  ن كه ادبيات را نجات دهند رابطةها براي آبرخي از ادبياتي

دانستند باور كساني كه ادبيات را وسيلة لذت آفريني مي برخي ديگر مي ترسيدند. بودند
تر و اي جديهنر را در عرصه از همين رو وظيفةارزش و اهميت آن را از بين ببرد؛ 

هايي، بالاخره به اين ختم وجود چنين دغدغه) 324:  1389ران،مو(»جستندتر ميسالم
شود اما اين همان حقيقتي كه علم توضيح حقيقت در ادبيات نموده مي«شد كه بگويند 
 .)325همان، (» طريق هنر حاصل مي شود، شهودي استدانشي كه از . مي دهد نيست

تاريخ ادبيات . دي مشخص كردرا تا حدو» تاريخ ادبيات«بر همين مبنا، مي توان تكليف 
نتايجي برآمده از مقدمه و متن است  ه حاصل ارائةجديد از آن جايي ك به ويژه در دورة
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خص نقد و تحقيق در چارچوبي مش ها همراه با مقولةها و واكنشكنشو تصويرگر 
ت ر حقيقتي اسبيانگجا كه دارد اما از آناست به طور حتم شانه به شانة علم، گام بر مي

ار از علم، فاصله گرفته با شهودي كه البته توأم با لذت آفريني است تا حدودي بسي
تواند به تعداد يابنده هايش، كند؛ يافته هايي كه ميهاي دروني، پيوند برقرار مييافته

  .متكثر گردد
ادبي و نقد ادبي است  نگاري امروزي اساس كار است، تحقيقآن چه در تاريخ ادبيات« 

با ... كندعتبري پيدا نميتاريخ ادبيات نگاري پايه و اساس مستحكم و مها ن آنكه بدو
- ها و روابط تميز داده ميتبار دادهتحقيق ادبي است كه اصالت متن، صحت انتساب، اع

مي گيرد و مقام و شود و با نقد ادبي است كه اثر آفرين اذن دخول به تاريخ ادبيات 
   . )40: 1386سميعي، (» شودان ادب سنجيده ميتأثير او در جه منزلت و دامنة

  
  تاريخ ادبيات علمي. 3ـ2

 ،اي و وقايع و آثارنامهبا ثبت زندگي گونه كه اشاره شد؛همان تاريخ ادبيات، مقولة   
ه خدمت گرفتن ديگر معلومات حوزة اما رفته رفته با ب ،گيردتولد خود را جشن مي

-هاي كه تجرب؛ شاخهگردداي علمي ميبديل به شاخههاي بلندتري برداشته تادبيات،گام
  .كندفضايي چند ساحتي را اشغال مي هاي خاص خود،پذير است و بر مبناي چارچوب

محقق فرانسوي، مظهر تاريخ ادبيات ) 1934ـG. Lanson()1857(»گوستاو لانسون«   
يار در معروش گوستاو بعد از مدتي به الگوي . نگاري به روش علمي و مستند است

بينانه ارائه اي واقعار ادبي چهرهخواست از نويسندگان و آثاو مي. تحقيق ادبي بدل شد
اي كه با روش چهرهترسيم كرده اند؛  رضغاي كه منتقدان احساساتي يا مدهد نه چهره

او بر ) 112: 1387فتوحي، . (اثباتي و مستند شناخته شود و همگان آن را قبول كنند
د لذا با توجه ا در تدوين تاريخ ادبيات، بنا نهر آن بود تا شيوه اي هدفمند رهمين مبنا، ب

به هاي روش كارش را ي توان ويژگيبه نظريات ارائه شده از جانب او در اين وادي، م
واقع نگري، پژوهش فارغ از غرض شخصي، شكيبايي، «. اين گونه بيان كرد اختصار

پيوسته در منابع و مĤخذ تحقيق، تقليل سهم احساسات شخصي، شك و ترديد 
ادبي، به  تاريخي اجتماعي اثر ز دسترس، بررسي زمينةجستجوي منابع كمياب و دور ا

... ، دقت و نظم، درنگ و تأمل وثارنامه اي در شرح و تفسير آكارگيري اطلاعات زندگي
  .)115: همان(» 
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در اين پروسه، جايگاهي يابيم كه نقدهاي ذوقي در ميگوستاو با دقت در اصول اولية   
اصرار بر محدودة خاص  ضمن اين كه بيان احساسي همراه با تعصب، .ندارند

زدگي ناشي از يكسونگري از جمله مواردي خواهد بود كه رسالت جغرافيايي يا شتاب
   .دهدالشعاع قرار ميتاريخ ادبيات نگاري علمي را تحت

  
  نگاري ادبيات عربي تاريخ پيشينة.2-4

دهد اين حركت از قرن تاريخ ادبيات نگاري در زبان عربي، نشان مي هي به پيشينةنگا   
نامه، وقايع با ثبت زندگي شود و طبق سنت حاكم بر اين حوزه،سوم هجري،آغاز مي

توان تا قبل از قرن بيستم بين رسد نميتوأم بوده است؛چنان كه به نظر مي... نگاري و
ضمن اين كه گاهي آميختگي  ،تفاوتي چندان قائل شد كتب تراجم و كتب تاريخ ادبيات

به عنوان  خورد؛هايي به چشم ميمعلومات متداول در علوم انساني نيز در چنين كتاب
وجودي كه مرجعي در باب تاريخ ادبيات  با)ـه276متوفي(ابن قتيبه»عيون الأخبار«مثال

مسائلي  دربارة تماعي نيز هست و نويسندهاست در عين حال تاريخي سياسي و اج
   دهدداد سخن مي...زهد و  غذا، علم، اخلاق، سيادت، خارج از ادبيات همچون جنگ،

  
  الجامع في تأريخ الأدب العربي.3
الادب «و » مالادب القدي«در دو جلد با عنوان الحاقي » العربي الجامع في تأريخ الأدب«   

بيروت با صفحه بندي و جلد زيبايي، به » دارالجيل«ي انتشارات به وسيله» الحديث
كتاب، معلوم نيست اما در مقدمة دو  ل چاپ و نوبت چاپسا. چاپ رسيده است

به عنوان  08/03/1985كوتاه مؤلف آمده، تاريخ  و بعد از مقدمة كه در ابتدااي صفحه
گونه از اين كتاب به فارسي در ترجمه اي اختصار .تاريخ نگارش مقدمه، ذكر شده است

ارات توس صورت ي عبدالمحمد آيتي و به همت انتشش به وسيله.هـ1363سال 
گرفت كه هم اينك در دست ادب پژوهان و مورد استفاده دانشجويان و علاقمندان به 

  .ادبيات عربي است
صفحه است  719با ضمايم، بالغ بر است آن  جلد دوم كتاب، كه نوشتة حاضر دربارة   

  :و مباحثي را به شرح زير در خود جاي مي دهد
پرداخته و عوامل زير ساخت نهضت » ضة الحديثهبيئة النه«به اختصار به : باب اول-

  )20تا ص 5از ص(. ادبي را مورد توجه قرار داده است
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نگاهي عام به داستان،  بايابد شكل مي» نثر النهضة الحديثة « ن با عنوا: باب دوم -
اين  گنجاندن همة. پردازدتن ژورناليستي و تاريخ و علوم مينمايشنامه، نقد ادبي، م

گر كم و كيف صفحه به آن ها، خود واگويه 20اص اختص صرفا فصل و 5مطالب در 
  )40تا ص 21از ص.(ماجرا است

« مطالبي از قبيل  فاخوري به اختصاص دارد و» شعر النهضة الحديثة « به : باب سوم-
صفحه مي پردازد؛ قابل  5در » إحياء القديم، بين القديم و الحديث و الشعر الجديد 

 هايشرح جريان به» الشعر الجديد « تا در ذيل عنوان  است كوشيده اوتوجه اين كه 
  .رمانتيسم، رئاليسم و سمبوليسم نيز بپردازد

پرداخته درباره » ر ثرواد النهضة الحديثة في الن« فصل اول اين باب به : باب چهارم -
رواد « در فصل دوم حنا به ) 118تا ص  49از ص  (.دهدميپيشگامان نثر داد سخن 

در شكل گيري پرداخته و شاعران را به تفكيك عملكردشان » النهضة الحديثة في الشعر 
در ) 151تا ص 119از ص(هاي مختلف اين فصل قرار داده است نهضت، در قسمت

« آيد كه پرداختن به نويسندگان را از مي» أساطين النهضة الحديثة في النثر«فصل سوم 
تا  152از ص . (دهدپايان مي» توفيق الحكيم « تن به خآغاز و با پردا» ابراهيم اليازجي 

نويسي اين باب را بايد در سير تحول نثربا فصل اول تفاوت اين قسمت ) 409ص 
عربي معاصر جستجو كرد در قسمت اول نثر نويسان بر مبناي ساز و كارهاي گذشته و 

- ها بهانهوماً براي آنو نوشتن عماند ه به نثر روي مي آوردهطلبانبا هدف اصلاح عموماً
لذا نويسندگانش عموماً افرادي از قبيل  .اي است براي بيان اهداف اجتماعي و سياسي
هستند در حالي كه در فصل ... كواكبي و ه،طهطاوي، جمال الدين اسدآبادي، محمدعبد

اخير با نويسندگاني از قبيل طه حسين، ميخائيل نعيمه، جبران خليل، توفيق الحيكم و 
ان مواجه هستيم؛ نويسندگاني كه در مراحلي بالاتر از نوگرايي و تحول در نثر ديگر

  .معاصر عربي قرار دارند
دارد و اختصاص » اساطين النهضة الحديثة في الشعر « فصل چهارم باب چهارم به    

از (هستند مورد بررسي واقع شده اند » نئوكلاسيزم « شاعراني كه متعلق به طبقة 
كه نوگرايي در به دنبال اين فصل، فاخوري به شاعراني مي پردازد ) 538تا ص  410ص

أبواق الثورة التجديدية في «گيرد او اين فصل را تري به خود ميشعرشان شكل برجسته
 669صفحة آغاز و تا  539 و بدين ترتيب، فصل پنجم از صفحةنهد نام مي» الشعر

« اً فصل پاياني كتاب است به اشتباه نام فصل پاياني باب چهارم كه ضمن. يابدامتداد مي
دانيم بايد در حالي كه اگر ترتيب مؤلف را معيار ب(را برگرفته است » الفصل الخامس 
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تحت  اين فصل به دو شاعر سعيد عقل و نزار قباني) بناميم» الفصل السادس«آن را 
تا  670 از ص. (اختصاص مي يابد» الفني و إلاستقرار الواعي نضوجشعر ال«عنوان 

  )697ص
و ) 715تا ص711از ص(و فهرس المواد ) 709تا ص  700از ص (» فهرس الاعلام « 
  .هاي پاياني كتاب چاپ شده مي باشندهرست تأليفات حنا الفاخوري، قسمتف

  
  توزيع كلي نويسندگان و شاعران.3-1

نفر  45و نويسنده نفر  47نفر اديب كه در كتاب مورد بررسي قرار گرفته اند  92از    
صفحه  325صفحه،  700از لحاظ حجم صفحات كتاب، از مجموع  .شاعر مي باشند

از لحاظ توزيع جنسي،  .صفحه اختصاص به شعرا دارد 375اختصاص به نويسندگان و 
 )1902-1840(»ه التيموريهعائش«باشند كه نفر مي 3ر و اديب زن نف 88تعداد اديب مرد، 

از بزرگان نهضت  )1941-1886(»مي زياده «و )1919-1856(»ناصفحفني «شاعر و 
هم » ) 1912تولد (سعيد عقل «از بين ادباي مورد بحث فقط  .نثر معاصر مي باشند

قديمي ) 1815متوفي (شاب خاسماعيل . سالگي در قيد حيات است 102اكنون در سن 
فات از جهت توزيع زماني بر مبناي سال و  .ترين اديب مورد بحث محسوب مي شود

 .نمودار زير به دست آمده است
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توجه حنا قرار گرفته مربوط اين نمودار نشان مي دهد بيشترين تعداد ادبايي كه مورد    
آخر قرن بيستم  كمترين تعداد نيز مربوط به دهة مي باشد و چهارم قرن بيستم به دهة
جهت  ازبررسي هاي انجام شده  .دمطلقاً در اين نمودار جايي ندارششم  دهة .است

  :است نمودار زير  گر نيز واگويه توزيع جغرافيايي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  
  

اي مورد بحث را دگاه مؤلف است بيشترين تعداد ادبيابيم لبنان كه زابدين ترتيب درمي
ن تعداد و بسياري از كشورهاي عربي صاص داده و ايران و فلسطين كمتريبه خود اخت

  .ا ندارنداي در تاريخ ادبيات حننيز هيچ نماينده
  
  فاخوري، مورخي سنتي.3-2

متني را نشان دهد و از اين طريق بينااي رود كه روابط شبكهاز مورخ ادبي انتظار مي«   
به هدف اصلي تاريخ ادبيات نزديك شود؛ يعني سير تطور و تأثير و تأثرهاي ادبي را در 

ند و نقش فرديت گذر تاريخ نشان دهد؛ سهم هنرمند را در اين حركت تكاملي تبيين ك
- بر همين مبنا مي )52: 1387فتوحي، . (يا نبوغ هنرمند را در تاريخ ادبيات ترسيم كند

توان تاريخ ادبيات حنا الفاخوري را مورد ارزيابي قرار داد؛ فاخوري در بررسي ادبا، 
به عوامل تأثيرگذار در عموماً بعد از ذكر تاريخ و سرگذشت زندگي شخصي و ادبي، 

كند بحث آغاز مي» امين الريحاني«دازد براي نمونه او وقتي دربارة پرشان ميروند فكري
ورزد تحصيل و جريانات شخصي، اهتمام مياش از تولد و ابتدا به زندگي
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ورود كرده بخشد شكل ميسپس به متغيرهايي كه شخصيت اديب را ) 269ـ268:لاتا(
جل الوعي و التحرر و هو ر« : دهداش را اين گونه شرح ميعوامل برجسته از شخصيت

هو رجل الايمان « ، »هو رجل العقل « ، »اءحالإنسانية السمكان الريحاني رجل «، »الثورة 
» هو أخيراً رجل الوطنية الصادقة « و »  هو أيضاً رجل الجرأة و الصراحة « ، »الذي يثور 

  .)270:همان(
حاتي مختصر، نمايي روشن از ذكر شده همراه با توضي هر كدام از عناوين برجسته   

تبديل به  دهد و در ارزيابي آثار اوت اديب را فرا روي مخاطب قرار ميشخصي
- پردازد و ميمي» سفرهايش=رحلاته«فاخوري سپس به . گردداي ارزنده ميدستمايه

اي كه در سير تحول فكري ترين مؤلفهسفر و جهانگردي را به عنوان اصليوشد عنصر ك
تحرير درآورد و پس از اين، مباحثي را  رينش ادبي او مؤثر است، به رشتةفريحاني و آ
و بر آن است تا  .)274:الفاخوري،لاتا(كند طرح مي» جتماعيالمصلح الا« ذيل عنوان 

سهم ريحاني را در حركت تكاملي تاريخ ادبيات معاصر عربي، تبيين نمايد و خود به 
  .انجام رساندعنوان يك مورخ ادبي، رسالت خويش را به 

اي از اوضاع سياسي و اجتماعي و آغاز بحث، مي كوشد با ذكر مقدمه حنا براي   
به  ؛اش را با خاستگاه آن، مورد بررسي قرار دهدشرايط زندگي مؤلف، سير تحول ادبي

اهداف خود در نگارش قرار ترين راهيابي به ذهن مؤلف را از اصلي هدف ،ديگر سخن
يعي است بنابراين طب. ريت مؤلف، نيتش را مبناي تحقيق قرار دهدكوشد با محوداده مي

-بسياري از منتقدان چنين شيوه. زدهاي ذهني به تفحص پرداكه در گذشته و پيش زمينه
خود را  مورخ ادبي سنتي، وظيفة«روند كه كنند و بر اين باسنتي قلمداد مي اي را شيوة

: 1387فتوحي، (» داندقصد مؤلف مي راي دستيابي بهبازشناسي فضاي آفرينش متن ب
د كه بر دهكردي تازه مياما امروزه اين شيوه، به تدريج جاي خود را به روي .)122

هانس گئورك «نوين  وةاز بزرگترين نظريه پردازان شي .است» تاريخ معناي متن«مبناي 
يدگاه فيلسوف آلماني است كه با استفاده از د) 2002ـH.G. Gadamer( )1900(»گادامر

لذا طبيعي . هرمنوتيك، تحولي شگرف در مباحث مربوط به متن و مخاطب پديد آورد
اي فراتر تاريخ ادبيات نگاري، به مرحله در پروسة) Yas(»ياس«ون است كه پيرواني چ

ان به نوعي هم، توبه همين دليل مي. ظر داشته باشنداز مؤلف و شرايط آفرينش متن ن
سنتي  ين آن با شيوةروش جديد را روش هرمنوتيكي قلمداد كرد و تفاوت فاحشي ب

تاريخ ادبيات سنتي، مؤلف مدار است و تاريخ ادبيات هرمنوتيكي مخاطب «قائل شد؛ 
د نوين تاريخ ادبيات مدار، رويكرد سنتي تاريخ ادبيات توليد را مي نويسد و رويكر
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بر همين مبنا، تاريخ حنا را بايد، تاريخ ادبيات سنتي،  .)123: 1387فتوحي، (» مصرف را
- ها، فضاي شكلبر آن است تا با طرح پيش زمينهفرض كرد چرا كه نويسنده همواره 

اش را نه با محوريت متن و مخاطب به مخاطب بشناساند و متن تاريخي گيري متن را
توفيق «راي نمونه او وقتي دربارة ب. وردتحرير درآ حوريت متن و مؤلف، به رشتةكه با م
توجه دارد، اش رد قبل از هر چيز به بحث دربارة تاريخ زندگينگامطلب مي» الحكيم

شخصيت توفيق،  كاود سپس به بحث دربارةاش را ميتحولات تاريخي و شخصي
نيز رابطة او را با اجتماع، تمدن  در ادامه) 396ـ394:الفاخوري،لاتا. (همت مي گمارد

دهد و سرانجام مورد توجه ويژه قرار مي... اعي وآزادي اجتم ، تمدن مصر، مقولةغرب
بينيم ترتيب ميبدين) 409ـ404:همان(كند ضاي ادبيات توفيق الحكيم ورود ميبه ف

دربارة پيش  توفيق، به بحث صفحات تاريخ ادبيات حنا دربارة اي ازحجم گسترده
است نه  ادبيات توفيق نيز مبنا خود مؤلفرسي يابد و حتي در برها اختصاص ميزمينه
اي است كه فصل مميز تاريخ ادبيات سنتي با طب و اين دقيقاً همان ويژگي عمدهمخا

  .تاريخ ادبيات نوين است
  
  شناسي تاريخ ادبيات فاخوري آسيب.3ـ 3
  هاي شناختي آسيب.1ـ3-3

مفهوم  ما گستردگي وا. ترين بحث هر تاريخ ادبي استبارة ادبيات، جوهريبحث در   
يت يك مورخ فعال يزي اين مفهوم، گاهي تعيين حوزةگرادبيات و به نوعي محدوديت

از هر چيزي، نگاه خود را به ويژه وقتي كه او بايد قبل  ،نمايدادبي را دچار مشكل مي
  .اين مفهوم، مشخص نمايد دربارة

ت يسنده از مفهوم ادبياهاي جدي كتاب حنا الفاخوري، عدم وضوح تلقي نواز آسيب   
هاي برخلاف سنت كتابچرا كه  ،آيداين مشكل در جلد دوم، بيشتر به چشم مي. است

تاريخ ادبي قديم، نويسنده هر اثر تاريخي، اين اجازه را ندارد تا هر اثر مكتوب زبان را 
ي ير تعيين معنااي كه از مسانديشي، بلكه بايد با ژرفدر شمار ادبيات به حساب آورد

صرف  هاي دينيلمي، تاريخي، جغرافيايي يا رسالههاي عدهد نوشتهادبيات به دست مي
را از دستاوردهاي ادبي جدا كند يا اين كه هر نوشته اديب را صرفاً محصول ادبي ... و

  .تلقي نكند
-هايي جدي ميموارد از همين ناحيه، دچار آسيب اي ازر پارهكتاب حنا الفاخوري، د   

ها  بر همين اساس برخي از آثار را به عنوان يك اثر ادبي قلمداد كرده و به آنگردد او 
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ها بايد به آثار سيدجمال دهد كه از جملة اين نوشتهدر مسير تحول ادبيات، فضا مي
به عنوان مثال او در . اشاره كرد... الدين اسدآبادي، محمد عبده، عبدالرحمن الكواكبي و

پرداختن به تاريخ زندگي، دربارة ادبيات او سخن بعد از  »كواكبي«به  مبحث مربوط
» ائع الاستبداد و مصارع الاستعبادطب«و » أم القري«طر به دو اثر س گويد و در چهارمي
 كتاب« : نويسدجاست كه ميدربارة كتاب اول آنها ترين جملهپردازد كه اصليمي
ضَوعه عالكَ حمنِالرَّبدواكصلاحِالإ بيلِبي في س رَالعسلاميالإ بي و ...و عولجت فيه 
- يا دربارة كتاب دوم مي) 86:الفاخوري،لاتا(» هم معجتَم إصلاحِ سبلُ و مينَسليا المضاقَ

» رية لي الحريئة إعوة جو د ستبدادعالجة سياسية الإالكواكبي م همنَضَ آخرُ كتاب« : گويد
  .دو اثر ياد شده است ييسنده دربارهنواين، تمام سخن  و )همان(

كند به آغاز مي» المصلح الاجتماعي « ان حنا بعد از اين مختصر، مبحثي را با عنو   
پردازد و كل مباحث را در ذيل آن مي» ماعالاجت«و » السياسه«و » الاسلام و المسلمون«

ين پرسش را در ذهن اكان ااما كم ،كواكبي در چهار صفحه و نيم به پايان مي برد دربارة
گذارد كه ارتباط اين مباحث، با سير تحول ادبيات چگونه است يا اگر بپذيريم باقي مي

  ادبيات، در ارتباط است، اين ارتباط داراي چه ماهيتي است؟ چنين محصولاتي با مقولة
  
  هاي تاريخ ادبيات محدوديت.3-3-2

سي، تاريخ عمومي، تاريخ فرهنگ، اگر تاريخ ادبيات، همزمان به نقد ادبي، سبك شنا«   
 ي تاريخي بپردازد، در اين گسترةشناسي و روانشناسق، بوطيقا، جامعهسير تحول ذو
 همه از عهده يك يا چند نفر و حتيا در سطح خواهد ماند؛ چرا كه اينوسيع ناكام ي

گر بخواهيم تنوع و حال ا .)55: 1387فتوحي، (» آيد يا چند رويكرد بر نمي يك
اخير نيز در نظر آوريم، به اين نتيجه خواهيم  هاي گفته شده را در دورةيدگي آگاهيپيچ

طلبد ه شكل بخشيدن به تاريخ ادبياتي جامع، امكان پذير نيست لذا ميرسيد ك
از سطحي چارچوب مسائلي كه يك مورخ ادبي بايد به آن بپردازد مشخص شود تا هم 

نقد و بررسي آثار، داراي حدود و ثغور  د و هم فضا برايبودن مباحث، اجتناب شو
  .علمي گردد

تاريخ ادبيات نگاري زبان عربي، نامشخص  ها در حوزةترين محدوديتاز بزرگ   
؛ اين محدوديت، به خاطر بودن حدود و ثغور مورخ ادبي در تأليف كتب تاريخي است

تب تاريخ ن علت، كبه همي ،بخشدشكل مي را ، گستردگي هرزيمدوناي فقدان شيوه
در كنند گاه به شدت هاي ادبي، بروز مينامه و ذكر فعاليتگاهي در حد زندگي ادبيات،
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ي، حق مطلب هاي شخصنيز با گرايش به سلايق و ديدگاه غلتند و گاهيحوزة نقد مي
كتابي را تاريخ ادبيات حنا الفاخوري، تلفيقي از موارد گفته شده،  دربارة .كنندرا ادا نمي
اين  بخش عمدة. گيردهاي متعالي، فاصله ميدهد كه با نمونهمخاطبش قرار مي فرا روي

  .در تدوين كتب تاريخ ادبي است ي مشخصنقيصه، فقدان چارچوب و اصول
  
  هاي فكري و فرهنگي آسيب. 3ـ3ـ3

هاي تدوين تاريخ ادبيات اين است كه ممكن است در ترين آسيبيكي از اساسي   
هايي رخ نمايد كه در روند نگارش وقايع يا بع گذشته، محدوديتزي و تدوين منابازسا

، به چشم اين معضل، تقريباً در تدوين تاريخ ادبيات معاصر. نقد آن، مشكل ايجاد كند
عصر بوده و از طرفي هم آثار ادبي، همچرا كه مؤلف تاريخ ادبيات با مؤلف  ؛خوردنمي
منابع،  بيشترهاي موجود، تقريباً ست نوشتهها يا دعلت ثبت آثار در دواوين و نشريه به

  .در دسترس است
تواند به عنوان آسيب، در اين وادي مورد توجه قرار گيرد، نوع يدومي كه م نكتة   

، اهتمام يا عدم اهتمام به توجه يا غفلت از نظر مخالف. نگرش نويسنده و مورخ است
هي ميزان دقت و سنديت هاي شخصي، گاهاي ادبي رايج و سلايق و قضاوتجريان

 مورخ، اگر با گذشته رابطة«كند چنان كه رح شده را با اما و اگر مواجه ميمباحث مط
-سميعي(» كه آن را با عواطف خود بازپوشاندعاطفي داشته باشد، طبعاً گرايش دارد 

به سبك كهن معاصر، مورخي گرايش  براي نمونه اگر در دورة .)29: 1386گيلاني، 
 حجم شاعران نوگرا و چه در حوزة ، ممكن است چه در انتخاب وباشد شعري داشته

چندان » گراييذهن«اي با رسد چنين مؤلفهبه نظر مي. نقد و ارزيابي، دچار لغزش گردد
گرايي و آسيبي كه از اين مسير ممكن دربارة ذهن)F. Fenelon( »فنلون«. متفاوت نباشد

به هيچ زمان و  مورخ مطلوب«: گويدمي انگير مؤلف تاريخ ادبيات گردداست گريب
اما واقعيت اين است كه به نظر بسياري از منتقدان، ) 30: همان(» كشوري تعلق ندارد

در حماسة ملي ايران )T.Noldeke( »ولدكهن«يزي تحقق يافتني نيست، چنان كه چنين چ
او برتر مر را از ات، هوحس ستايشي كه نسبت به فردوسي دارد، از بسياري جه با همة

  )همان( .مي شمارد
كه در  توجهي به جرياناتي استنگاري، كمهاي جدي در تاريخ ادبياتيكي از آسيب   

 فكري و عقيدتي به ويژه در دورة جريانات. گيري آثار ادبي تأثير گذارندروند شكل
در حوزة زبان . دهندي فكري ادبا را به خود اختصاص ميجديد سهمي سترگ در فضا
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استراتژيك ، با توجه به موقعيت روزهاي سياسي، از آغاز تا امات عربي جريانو ادبي
كم در تاريخ ادبيات وورد توجه بوده است و اتفاقاً بيشهاي عربي، همواره مسرزمين

گيري دو ، اما علاوه بر اين، بايد به شكلحنا الفاخوري نيز بدان پرداخته شده است
از مركز ديني نشأت » اين دو جريان«. ز اشاره كردني جريان فرهنگي آغاز قرن نوزدهم

يكي كانال عقايد اسلامي كه از قاهره آغاز و : گرفته به آرامي در دو كانال جريان يافت
تا دمشق، حلب و حتي مراكز فرهنگي عراق نيز گسترش يافت و ديگري، كانال 

پرداختن به ) 33: 2007الجيوسي، (» نمودبود كه حلب را به لبنان متصل مي مسيحيت
حنا، اين جريانات به عنوان بخشي از پايه هاي تحولات فكري و ادبي، در تاريخ ادبيات 

  .گيردبسيار كم مورد توجه قرار مي
  
  غفلت از انواع ادبي. 4ـ3-3

زبان رسمي و فصيح عربي در محافل علمي و آكادميك، زبان  امروزه با وجود غلبة   
اين . اندروابط انساني به خود اختصاص داده در حوزة اعاميانه نيز جايگاه ويژه اي ر

شود، شكل مربوط مي )Folklor literature(» الادب الشعبي«جا كه به مقوله به ويژه، آن
هاي صوتي و ها كه با گسترش رسانهترانه ها و تصنيف. گيردميبرجسته اي به خود 

دار هستند ادبيات، عهدهشعر و  ها را با مقولةتصويري، قسمت اعظمي از ارتباط انسان
، لذا لازم است در  تاريخ ادبيات يابندل ميعموماً در قالب همين نوع ادبيات، شك

  .مورد توجه قرار گيرند نگاري نيز
، »قوما«به بحث دربارة » الادب القديم«خ ادبيات حنا الفاخوري در قسمت تاري   
 ها را در رستة ادبيات عاميانةتوان آنعي ميپردازد كه به نومي... و» موشحات«، »زجل«

سياري اما اين اتفاق نه تنها در اين كتاب بلكه در ب ،رايج در زمان خود به حساب آورد
  .خوردبه چشم نمي دجدي از كتب تاريخ ادبيات دورة

از نكات قابل توجه در محتواي كتاب حنا الفاخوري، غفلت از انواع جديد ادبي    
جديد به خاطر تنوع فرهنگي سطح مخاطبان و ارتباط  ه دورةن معنا كبه اي. است

مايشنامه، شعر نو، طنز و حتي گسترده با انواع ادبي رايج در جهان، فوران داستان، ن
 ،به دنبال داردشناخته شده است » هايكو«كه در جهان با نام  را هاي كوتاه شعريبرش

برگزيده، در » الادب القديم«مت را كه در قساي رسد مؤلف همان شيوهاما به نظر مي
- ا به اين قسمت، چندان برجسته نميجلد دوم نيز پي مي گيرد و ميزان توجه خود ر

  .نمايد
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به  ،هاي رايج در قرن بيستم نيستها، متناسب با ملاكدر حوزة نقد و تحليل، ارزيابي   
گاري خود زبان در نقد و تاريخ ن دستاوردهاي امروز در حوزةحنا از  رسدنظر مي
 د اگر حتي يك كتاب مرجع در حوزةنمايه نكرده و به همين دليل غريب نمياستفاد

اين  امر با توجه به گستردگي و غلبة زبان شناسي، در بين مراجع ارائه شده نبينيم و اين
- اي، آن خواهد بود كه ميبرآيند چنين مسأله. قابل توجه استعلم در نقد قرن بيستم، 

ادبيات حنا الفاخوري، هنوز نتوانسته تاريخ ادبيات به مفهوم امروزي  توان گفت تاريخ
  .را فراروي مخاطبان خويش قرار دهد

  
  شناسي جغرافيايي آسيب. 5ـ3-3

اصلي تدوين تاريخ ادبياتي است كه حنا الفاخوري كار نگارش  زبان عربي، شاخصة   
كند را بر نويسنده تنگ مي يايي، عرصهجغراف ، لذا نه محدودةآن را بر عهده گرفته است

بر همين اساس هر اثر ادبي كه به زبان عربي نگاشته . هاي ديني و مذهبيو نه گرايش
هاي عربي باشد و چه متعلق به سرزمينچه نويسنده  يابد؛تواند به اين كتاب راه ده ميش

ذهن خطور  چه كه گاهي بهاما آن. ايهاي غيرعربي با هر نژاد و عقيدهمتعلق به سرزمين
وليد ادبيات عربي در ميان وضعيت ت جديد، در دورة مي كند اين پرسش است كه

در توانست همچون عمر فروخ است؟ به ديگر سخن آيا او نيز مي ها چگونهغيرعرب
اند جاي به توليد آثار ادبي عربي پرداختههاي غيرعربي را كه تاريخ ادبيات خود، چهره

  )44، 3عمر فروخ، ج . (دهد
اي لف، به برخي كشورها، اهتمام ويژهدهد كه مؤنشان مي 2مراجعه به نمودار شماره    

 دهد، برخي از كشورها، با ادباي نامدار خويش، كمتر مورد توجهند و اساساًنشان مي
هيچ سهمي در تاريخ ادبيات ) جمال الدين اسدآبادي به جز دربارة(كشورهاي غيرعربي 

  .عربي حنا ندارند
هاي عربي، كه در كتاب حنا مورد توجه قرار نگرفته است، كشور جمله سرزمين از   

الجزاير است اين كشور با وجود درگير بودن با استعمار فرانسه و تحت تأثير زبان و 
ي زبان عربي دارد گيري نهضت ادبرانسوي، سهمي قابل ملاحظه در شكلفرهنگ ف

ديده و حتي به  1900الجزاير را در سال هاي نهضت ادبي اولين بارقه«چنان كه برخي 
ها، ته در ساير سرزميندليل شرايط خاص، نهضت ادبي الجزاير را با نهضت شكل گرف

در كتاب اما حنا به ثبت اين جريان و تحولات،  .)169: 1982ركيبي، ( »دانندمتفاوت مي
ه است و طوري كه به شعر مقاومت فلسطين نيز كم توجهمانورزد خود اهتمامي نمي
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ادبيات مقاومت  پديدة«بينيم رسد كه ميويژه آن جا بسيار حساس به نظر مياين مهم به 
داراي  فلسطين به عنوان يك گرايش آزاديبخش عربي، اجتماعي در شعر عربي معاصر،

و شاعراني همچون محمود  .)237: 2011خليل، (» جايگاهي منحصر به فرد است
ده است كه آثاري به مراتب را در خود پرورش دا درويش و سميح القاسم و ديگران

در كنار اين . اندهاي عربي را به وجود آوردهتر از اشعار رايج در ديگر سرزمينمتفاوت
ورهاي خليج فارس، گرچه هيچ وقت به پاي ادبيات كش رهاي حوزةاتفاق، ادبيات كشو

بيات را در تاريخ اد مخاطبي كه بخواهد اطلاعاتي از آن اما ،اندمطرح عربي نرسيده
  .شك حتي به يك جمله دست نخواهد يافتمعاصر فاخوري دنبال كند، بي

شاعران  تريناز بزرگ»نازك الملائكه«همراه با  )1964-1926(»سيابلبدر شاكرا«   
- دربارة هر يك از شاعران، كتاب. ندشومحسوب مي» الشعر الحر«نوپرداز و بنيانگذاران 

در زندگي و مرگ خويش، تراژدي  »سياب«. نگاشته شده است هاي متعددها و مقاله
. بزرگي است كه شعر، در طول تاريخ خود، كمتر چون اويي را به خود ديده است

اد عربي كاملاً اقتران يافته نام نازك الملائكه با شعر آز«با اين كه ) 15: 2007بلاطه، (
» عبدالوهاب البياتي«سم بلند كنار اين دو شاعر، با او در ) 360: 1999ا، جح(» است

وده همواره در جدالي ترين پرچمداران نوگرايي بكنيم؛ شاعري كه از بزرگبرخورد مي
او سهمي بزرگ و سازنده در نوآوري مضمون و شكل شعر عربي «گرايان سخت با كهنه
هاي عربي و حتي شعرش در سراسر سرزمين .)206: 1995رزق، (» داشته است

از نگاه «شرق شناس » كارل پيتر چك«بي، بازتاب داشته تا جايي كه غرهاي سرزمين
اما ) 469: 2003البعيني، (» كندترين شاعر معاصر عربي، معرفي مياروپاييان او را بزرگ

نازك  ه به سياب پرداخته شده و دربارةدر كتاب حنا الفاخوري كمتر از چهار صفح
علاوه بر اين شاعران بايد از  .ذكر نشده استالملائكه و عبدالوهاب البياتي، هيچ مطلبي 

توان، خوانشي متفاوت از شعر امروز رد؛ شاعري كه شعرش را مينام ب» احمد مطر«
-ايط نامطلوب زندگي انسان عربي مياو به خاطر وقوف بر شر« . عربي به حساب آورد

رون رفت ردمي كه خواهان بم د با استفاده از شعر، بين تجربة خاص خود و تجربةكوش
يا از ديگر ) 67: 1998احمد غنيم، (» حاكم هستند ارتباط برقرار كند از اوضاع

شاعر مبارز عراقي نام برد كه هيچ ذكري از آن ها در تاريخ » مظفر النواب«هموطنش 
آوراني چون صلاح نام به ادبيات معاصر مصر نيز دربارة .ادبيات حنا به ميان نيامده است

-، نقش بسيار تعيينشكالحجازي و أمل دنقل كه بيدالمعطي عبدالصبور، احمد عب
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در تاريخ ادبيات حنا  هيچ فرصت طرحياند اي در تاريخ تحول شعر عربي داشتهكننده
  .شودداده نميالفاخوري 

توجهي به رسد كمي از شاعران تأثيرگذار به نظر ميبرخ علاوه بر اهمال دربارة   
توان ادعا كرد اي است كه ميادبيات فاخوري، به گونهدر تاريخ نويسندگان بزرگ نيز 

سيد «نويسندگاني همچون  اند؛اصر، از نظر مؤلف، به دور افتادهنويسندگان مع بيشتر
هاي اسلامي هاي تأثيرگذار بر جنبشترين شخصيتكه از بزرگ) 1966ـ1906(» قطب
: 2011عمران، (» استر جريان اخوان المسلمين بوده پنجاه قرن بيستم به ويژه ب دهة
ن عبدالرحما«) 1972ـ1936(» غسان كنفاني«) 1969ـ1910(» علي احمد باكثير«و ) 131
نامي هستند  هايي بهاز چهره... و) 2006ـ1911(» نجيب محفوظ«) 2004ـ1933(» منيف

ي بس عبث و غير ها، كارمعاصر عربي بدون نام بردن از آن نثر كه سخن گفتن دربارة
نگاري در منافات بوده، آسيبي ين اتفاق، با رسالت تاريخ ادبياتا .بودعلمي خواهد 

  .كنداريخ حنا الفاخوري وارد ميجدي را بر محتواي ت
  
  كتاب شكلي هايويژگي .3-4

گر مؤلف يين مفاهيم تا حدود بسياري، ياريهاي شكلي، در تبرعايت برخي از مؤلفه   
اي در فهم متن، برخوردار امكانات گستردهكه مخاطب نيز، از هر اثري است ضمن اين 

ها، نوع قلم، فاصلة خطوط، شكل ارجاعات، فهرست طرح جلد، صفحه آرايي،. گرددمي
تواند در ارزيابي از عناصر شكل هستند كه مي يهر كدام به عنوان عنصر... تصاوير و

  .اثر مورد توجه واقع شود
بسيار مناسب و  ي طراحي شدهطرح و شكل جلدي كه براي كتاب تاريخ فاخور   

بعد از صفحة . وامي خاص گشته استمحكمش باعث برقراري نظم و د همراه با شيرازة
جميع «ان كتاب و در طرف دوم با عبارت دوم در يك طرف با عنو اول سفيد، صفحة
و  نام مؤلف، عنوان كتاب، ناشر و شهرسوم،  و در صفحة طبع گشته» الحقوق محفوظة
را در رأس » ادب النهضة الحديثة«صفحة چهارم عنوان . ج شده استكشور نشر، در

. خود دارد و سپس در داخل كادر عناويني كه مورد بررسي قرار گرفته، آمده است
 برگرفته از طرحي مربوط به قرن ،طرف ديگر صفحه، تصويري از بيروت و جبل لبنان

  .ردباب اول كتاب، قرار دا هيجدهم نقش بسته و سپس در ادامه
هر قسمت در  در آغاز اي از مطالبهاي خاص كتاب حنا، درج خلاصهاز ويژگي   

هاي عموماً تصويري از ادبا را در بخشعلاوه بر اين، او . استشكل  كادري مستطيلي
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تواند با تصوير ادباي موردنظر وسيله خواننده ميكند و بدينها درج ميمربوط به آن
) 17ـ15:الفاخوري،لاتا(ها هايي از روزنامهراستا برشفاخوري در همين . گردد آشنا

و حتي تصاويري هنري از آثار  هانوشتهدست ،از جلد كتاب هاي مورد بحث تصاويري
هاي عبداالله كاريو كنده) 221:همان(جبران ادباي نقاش مثل جبران خليل

  .را در كتاب خويش، ثبت كرده است) 20:همان(زاخر
شكلي كتاب، ذكر منابع مورد استفاده در پايان هر قسمت است  هاياز ديگر ويژگي   

فهرس «. شهر نشر و تاريخ نشر آمده استكه به ترتيب با اسم مؤلف، عنوان كتاب، 
ها، طبق رسم و بقية فهرست) 710:همان(» فهرس المواد«) 700:الفاخوري،لاتا (»الاعلام

سفيد الحاقي كه همچون كتاب درج شده و بعد از يك صفحة  كتب عربي در آخر
  .يابدايان ميصفحات است، كتاب پ تر از بقيةصفحة اول، ضخيم

  
  هاي شكليضعف .1ـ3-4

هاي شكلي نيز هست كه از ر فاخوري، داراي برخي از نارساييتاريخ ادبيات معاص
  :ها بايد به موارد زير اشاره نمودجملة آن

سال تولد مؤلف، شكل لاتين اسم كتاب، كامل نيست؛  در ابتداي كتاب شناسنامة   
، اما آن چه بيش از كتاب و مؤلف، مثل بسياري از كتاب هاي عربي درج نشده است

ها بسيار مؤثر ت نشر است كه به ويژه در ارزيابيها مورد توجه است، سال و نوباين
اي اختصاصي مربوط به دور مانده است؛ كتاب، فاقد مقدمهاما از نگاه ناشر، به  ،است

تابي مستقل جلد است، ك جايي كه اين جلد بدون شمارةلذا از آن. باشداين جلد مي
هيچ كمكي به » الادب القديم«قلمداد شده و مقدمة كوتاه و نارساي موجود در جلد 

ارجاعات نيز، با اصول تحقيقي رايج در عصر جديد،  شيوة. كندنمي» الادب الحديث«
مرجع  عات پايان هر بخش بدون ذكر صفحةجامؤلف عموماً به ار(همخواني ندارد 
 كتاب ،علاوه بر اين...)و 67، 63(جز در موارد بسيار محدود و نارسا ) بسنده كرده است

اي است كه به تفهيم قضايا هايي آماريفاقد هر نوع جدول، نمودار يا مدل فاخوري
  .دوشذكر نمي در پايان كتاب نيز، فهرست منابع. كمك كند

  
  بندي ال در صفحهاشك.3-4-2

اما برخي اشكالات نيز در مرحلة  رسدبندي عموما صحيح به نظر مياصول صفحه   
  :ها موارد زير استآن خورد كه از جملةنشر به چشم مي
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باب اين دو صفحه كه آغازگر . در ترتيب هستند نيازمند جابجايي 50و  49 صفحة -
ناصيف «باشند كه از مي» يثة في النثررواد النهضة الحد«چهارم هستند مربوط به مبحث 

به  50زندگي ناصيف پرداخته ولي صفحة به تاريخ  49 صفحة. شودآغاز مي» زجياليا
  .مقدماتي اختصاص يافته و به اشتباه با يك صفحه تأخير، چاپ شده است مقولة

در ) 671:الفاخوري،لاتا(نام گرفته است » الفصل الخامس«فصل پاياني نيز به اشتباه  -
الفصل الخامس . (تغيير يابد» الفصل السادس«حالي كه متناسب با ترتيب كتاب بايد به 

  .)داردكتاب، جاي  539در ص 
نوشته شده است  1977و تاريخ وفات او  1983به اشتباه » إلياس فرحات«تاريخ تولد  -
قلم  فرحات، وقتي دربارة 650در صفحه  البته حنا .كه نيازمند اصلاح است)642:همان(

  .مي نگارد) 1977ـ1893(مي زند تاريخ تولد و وفاتش را 
  
  گيري نتيجه.4
در حوزه ادبيات نگاري نيز  هاي انساني،گرفته در عرصة آگاهيشكلتحولات    

تدوين و تحقيق آثار را تحت تأثير خود قرار داده است بر همين  شيوة رسوب كرده،
ها و معيارهاي جديد زه بر مبناي يافتهتوان به ارزيابي دستاوردهاي اين حواساس مي
كتابي است تاريخي كه »الجامع في تأريخ الأدب العربي الحديث« در اين ميان .پرداخت

 تاريخ ادبياتي در خور، اي معاصر،ژرف انديشي در آثار و احوال ادب مؤلف كوشيده تا با
ربي و غير زبان ع ب توفيقاتي در بين مخاطبان حوزةخلق نمايد كه البته ضمن كس

  :آيدهايي نيز بر آن وارد است كه به عنوان نتيجه بحث، بدين شرح ميعربي، آسيب
از مجموع  رنگ است؛گيري تاريخ ادبيات فاخوري بسيار كمنقش ادباي زن در شكل-1

توان حضور شود در حالي كه نمياديب زن اشاره مي 3فقط به  بحثتن اديب مورد  92
را در ادبيات ... و» غادةالسمان«،»فدوي طوقان«،»نازك الملائكه« بانوان تأثيرگذار همچون
  .معاصر ناديده انگاشت

شويم تعداد ادباي هر چه قدر به دوران جديدتر نزديك مي از لحاظ توزيع زماني،-2
يابند اين در حالي است كه با تحرير مجدد نقيصه مذكور مرتفع تقليل مي مورد بحث،
  .خواهد شد

هاي اي جغرافيايي از ضعفه محدودهاي خاص يا تعصب به سليقهعلاقمندي ب-3
هاي نو در تاريخ فاخوري از سهم بسيار گرايش.تاريخ نگاري در ادبيات يك زبان است

هاي شعري جديد در عصر نهضت و پس از آن از اندك برخوردارند؛بسياري از جريان
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الشعر الحر  جماعة آبولو، ن،جماعة الديوا الرابطة القلمية، ،ةمهجريال الحركةجمله 
لبنان به علت  كه از لحاظ جغرافيايي،ضمن اين .گيرندكمتر مورد بررسي قرار مي...و

دهد و برخي از مناطق عربي نويسنده بيشترين سهم ادبا را به خود اختصاص مي علاقة
در وضعيت ادبيات عربي  ،علاوه بر اين .اي در اين تاريخ ادبيات ندارندهيچ نماينده

  .گيردكشورهاي غير عربي مطلقا مورد توجه قرار نمي
- فرهنگي نيز از برجسته-هاي فكريهتوجهي به شاخصغفلت از انواع ادبي رايج،كم-4

هاي شكلي را كه ضعف هاي كتاب فاخوري است علاوه بر اين موارد،ترين آسيب
    .لي نام بردهاي شكتوان به عنوان آسيبايجاد شده نيز مي عمدتا در مرحله چاپ،

بخشد در كتاب نگاري ادبي جديد كه تاريخ ادبيات علمي را شكل مياصول تاريخ-5
ايسته ندارد و بر همين مبنا فاخوري را بايد به عنوان مورخ ادبي شفاخوري جايگاهي 
  .سنتي به شمار آورد
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